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ه دامن===ه وس===یعی دارد، ی===ک ق===دری بای===د ج===ان م===ن! ت===وجج
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کنید. وال، بال، [در مورد] اشعار گفتم که وق==تی که ق==رآن
ن==ازل ش==د، اش==عار را، هم==ه را جم==ع کردن==د. پ==س اش==عار الن
دارد از ده====ان کس====ی [در] می آی====د ک====ه آن ه====ا بیشترش====ان
نسبت به امیرالمؤمنین (علیه السلم) خ==ائن هس==تند. ه==م
شعر ب==رای او می گوی==د، ه==م ب==رای آن می گوی==د، این ه==ا ک==ه
ه نداری==د. اعتب==ار ن==دارد. این ق==در ش==ما ه==ی ب==از دوب==اره ت==وجج
عزیز من! چرا [خدا] گفت [اشعار را] جمع کن؟ جم==ع ک==ن؛
یعنی برو کنار! ت==و می آوری آن را جل==و، یک==ی از نادانی ه==ای
گ==ر ش==ما همی==ن اس==ت. اش==عار کس==ی را نج==ات نمی ده==د، ا
اش==عار درس==ت ب==ود، [خ==دا نمی فرم==ود آن ه==ا را جم==ع ک==ن]!
آن وق===ت خ===دا ق===رآن را تأیی===د ک===رد؛ یعن===ی [فرم===ود] ق===رآن

بخوانید!
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ح===ال اش===عار خیل===ی ذوق اس===ت. ایش===ان ک===ه ی===ک ق===دری
صحبت کرد، خلصه من خوشحال شدم؛ اما من شب که
رفت==م خیل==ی ن==اراحت ب==ودم. ت==ا نص==ف ش==ب م==ن ن==اراحت
ب===ودم، چ===ون که م===ن ح===الی ک===ه آن موق===ع ص===حبت کن===م
آن موق==ع [در م==ن] ک==م ب==ود. ح==ال آق==ای فلن==ی را ه==ر ک==س
می خواه==د دع==وت کن==د، بکن==د؛ م==ن نمی گ==ویم نکن==د؛ ام==ا
گ==ر خ==وب ه نشدید که اش==عار ذوق اس==ت، ا شما هنوز متوجج
ب===ود، [خ===دا] نمی گف===ت جم===ع ک===ن تم===ام این ه===ا را. آخ===ر
ابن ابی الحدی==د ش==ما ب==بین چق==در اش==عار گفت==ه، [ام==ا] اه==ل
آتش است؛ پ==س اش==عار نجات دهن==ده بش==ر نیس==ت، خیل==ی
ه می کنی==د؟ اش==عار دوب==اره رد نش==وید. ت==وجج ت==وی اش==عار خر==
گفتم ذوق است. الن من [روایت] بگویم که نگویید یک
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وقت چی==ز می کن==د؛ [از خ==ودش می گوی==د]. م==ن خ==ودم ه==م
یک قدری ناراحت شدم.

د حمی==ری] خیل==ی اش==عار از ب==رای ام==ام ی==ک نف==ر ب==ود [س==یج
ص=====ادق (علیه الس=====لم) می گف=====ت، اص=====ل ام=====ام ص=====ادق
ار مجلس ب==ه ح==رف (علیه السلم) پاسخ نمی داد. بعد حضج
که] آقا چرا پاسخ نمی دهد؟ حضرت فرمود: این درآمدند [
کیس===انی] اس===ت. اش===عار م===ا را قب===ول ن===دارد، ای===ن حنف===یج [
قش====نگی می گوی====د، ب====رای م====ن می گوی====د، ب====رای م====ادرم
می گوید، مال او می گوید اشعار را، [ام==ا] م==ا را قب==ول ن==دارد؛
اح هایی ک==ه حواس ش==ان اش==عار را، هم==ه را ردج ک==رد. ای==ن م=دج
آن جاس==ت، اشعارش==ان به درد نمی خ==ورد ک===ه. بع==د [ام==ام]
گفت: حال من یک کاری با این می کنم، چون که چندین
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گ==ر م==ن سال است که دارد اش==عار می گوی==د. ب==ه او بگویی==د ا
ه را زن==ده کن==م، ب==ه ت==و بگوی==د [ام==ام د بن حنفیج ب==روم محمج===
نیست]، قبول می کنی؟ گف==ت: آره! گف==ت: بلن==د ش==و! رف==ت
د را ایج==اد ک==رد. گف==ت ه، خ==دا محمج== د بن حنفیج سر قبر محمج==
ت خ==دایی، ام==ام ک==ه فلن==ی! م==ردم ب==ه م==ن گفتن==د ت==و حجج==
ت خ==دا] اس==ت. [او پ==ذیرفت و] صادق (علیه السلم) [حجج==

این دفعه که اشعار گفت، [امام از او] قبول کرد.

که] به یک جاهایی وص==ل اح ها می گویند [ اشعاری که مدج
اس===ت، [را] چ===را ش===ما قب===ول می کنی===د؟ اص===ل نبای===د گ===وش
ک==ه] چ==ون که ام==ام ص==ادق بدهی==د. م==ن ذوق==م ای==ن اس==ت [
(علیه السلم) قبول نک==رد، [م==ا ه==م نبای==د قب==ول کنی==م]. م==ا
چی==زی را قب==ول می کنی==م ک==ه ام==ام ص==ادق (علیه الس==لم)
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قبول کرده باش==د، م==ا بای==د پی==رو باش==یم. چ==را؟ این ه==ا ذوق
می کنند، این ها را ب==رای آن ه==ا می گوین==د، آن ه==ا [ه==م] ب==اد
به آستین شان می کنند. حال ی==ک ش==عر ه==م می گوی==د م==ال
ام=======ام حس=======ین (علیه الس=======لم)، م=======ال امیرالم=======ؤمنین
(علیه الس==لم) [ه==م] می گوی==د. ام==ام ص==ادق (علیه الس==لم)
فرم===ود: درس===ت نیس===ت. هس===تند این ه===ا ک===ه این ج===وری
بودند، این جوری است. حال از حرف من چه  اس===تفاده ای
می کنی==د م==ن آن را نمی دان==م، ه==ر کس==ی ی==ک اس==تفاده ای

دارد.

حال این ارتباطی که م==ن دارم ب==رای ش==ما چن==د ش==ب اس==ت
ص===حبت می کن===م، نمی خ===واهم تک===راری باش===د، چ===ون که
ارتباط خیلی مبنا دارد؛ یعنی ارتباط یک ج==وری اس==ت ک==ه
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ص==ال بش==وند. الن ای==ن خیل==ی [م==ردم] ب===ه ارتب==اط بای==د اتج
ارتب====اط ام====روز می خ====واهم ب====ه ش====ما بگ====ویم ی====ک جنب====ه
مغناطیس==ی دارد. ای==ن جنب==ه مغناطیس==ی اش هس==ت، مثل
من گفتم که  این حرف را إن شاءال، امید خدا، بعض===ی ها
ل==وج ک==رده. نشنوند، وگرنه می گویند ی==ارو مرت==دج اس==ت، ی==ارو غر
لوج به دینم! نمی فهم==م چیس==ت؟ م==ن ح==رف لوج مر من اصل غر
س==ر و س==اده ای می زن==م، ای==ن [حرف==ی] ک==ه هس==ت، می زن==م.
دیشب مثل این قدر من خسته بودم که خ==دا می دان==د م==ن
چقدر دیشب خسته شدم، چون که م==ن وقت==م گرفت==ه ش==د،
حرف زدن برایم خیلی مشکل است. بعد خلص==ه ص==حبت
ک=ردم، ام=ا وق==تی رفت==م خ=انه، همین ج==ور کم=رم مان==ده ب=ود
رده ه===م ک===ار آش===پزخانه ای داش===تم، گفت===م: دیگ===ر؛ یک خر===
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خ==دایا! خ==ودت بگ==ذار ب==الی س==رمان! ش==ب احیاس==ت، م==ا
آن جا نمی توانیم برویم ک=ه [ام=ام آن ج=ا را] لعن=ت می کن==د،
ح==ال ه==م ک==ه این ج==اییم ک==ه خ==ب کس==ی هس==ت. ب==ه مق==ام
امیرالمؤمنین، شب خواب دیدم رفتم نجف، تم=ام این ه=ا
از روی قبر امیرالمؤمنین (علیه السلم) برداشته شده بود،
ق==بر مث==ل ای==ن ب==ود. افت==ادم روی==ش و بن==ا ک==ردم بوس==یدن و
ه بویی===دن و این ه===ا. خ===ب خ===دا ای===ن می کن===د ت===و را، ت===وجج
می کنی دارم چه می گ==ویم؟ ب==الی س==رت می گ==ذارد. ب==الی
س==رت می گ==ذارد، علی ج==ان! قرب==انت ب==روم، حواس==ت جم==ع
باشد، جفت جفت نزنی. ح==الی ات ش==د؟ خ==ودش می گوی==د
ب==ه م==ن بگ==و! آق==ای دک==تر! ببخش==ید، ح==اج آق==ا! ببخش==ید،

قربان شما بروم.
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ح==ال قربان ت==ان ب==روم، ارتب==اط خیل==ی دامن==ه دارد، مثل م==ن
گفت==م ک==ه م==ن ی==ک وق==ت رفت==م، دی==دم ک==ه از ج==وج آس==مان

] از آس==مان۱بالترم. یعنی «[فکان] قاب قوسین أو أدن==ی»[
و هفت آسمان بالتر است. آن وقت آن جا من خیلی حرف
امیرالم===ؤمنین (علیه الس===لم) زدم، می خواس===تم [ب===بینم]،
نشانم دادند ک==ه عل==ی (علیه الس==لم) از تم==ام خلق==ت ب==التر
اس==ت. ب==ه دین==م راس==ت می گ==ویم، مثل آن ج==ا ی==ک ش==بحی
ه صادر می شد. آن وقت این جا باریک بود که از آن جا امریج
رده په=====ن ب=====ود، می ش=====د، ب=====از دوب=====اره این ج=====ا یک  خر=====
امیرالم==ؤمنین (علیه الس==لم) آن ج==ا ب==ود. پ==س دی==د ولی==ت
ک==ه] آنچ==ه ک==ه ص==ادر می ش==ود ب==رای ک==لج م==ن ای==ن اس==ت [

خلق======ت، از خ======دای تب======ارک و تع======الی می ش======ود. چ======ون
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امیرالمؤمنین (علیه السلم) یا پیغمبر (ص==لی ال علیه وآله)
این ها ص==ادرکننده هس=تند، یعن==ی ام=ر را اط=اعت می کنن==د،
ام==ر خ==دا را [اط==اعت می کنن==د]؛ پ==س آنچ==ه ک==ه هس==ت، از
ل ب==ه ولی==ت [ن==ازل] می ش==ود، جانب خدا صادر می شود، اوج
ت ک==ه ب==ه ولی==ت ن==ازل نمی ش==ود، چ==را ت. از نب==وج بعد به نب==وج
نمی فهم==ی؟ ت==و ح=رف ولی==ت نبای==د بزن==ی. ش==ما حرف ه==ای
ک==ه] مص==داق خودت==ان را بزنی==د! ح==رف ولی==ت ای==ن اس==ت [
ولیت را بدانی. من به آقای وحی==د خراس=انی گفت=م، گفت==م
آق====ا! ای====ن کت====اب خوان====دن و این ه====ا را خوان====دن، این ه====ا
همه اش خوان===دن اس===ت؛ ت===و بای===د عص===اره ای===ن روای===ت و
ح==دیث را ب==دانی، عص==اره روای==ت و ح==دیث، ولی==ت اس==ت؛
عصاره روایت و حدیث قرآن است. چه می گ==ویی آخ=ر ت=و؟
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چه چیز می گویید به مردم؟

ه می کنی یک حرف هایی می زنن==د دیگ==ر، چ==ه خب تو توجج
کنم من؟ پس من می گویم مثل اس==تخوانی ک==ه ب==ه گل==ویم
گی==ر ک==رده ی==ا خ==اری ک==ه در چش==مم اس==ت، نمی ت==وانم آخ==ر
ه افش==ایش کن==م، می گوین==د آخ==ر ت==و به==تر بگ==ویم. ی==ک ذرج
می دان==ی ی==ا او؟ می گوین==د دیگ==ر؛ ام==ا دانس==تن ای==ن نیس==ت،
دانس===تن ب===ه دل اس===ت، ای===ن را ت===و بای===د بخ===وانی. ت==و الن
خوان===دی خ===ب پرفس===ور ش===دی، خوان===دی ت===و نمی دان===م
[دارای] علم چ==ه چی=ز ش==دی. [ت==و] خوان==دی، ای==ن از خل==ق
ب==ه ت==و رس==یده، بای==د از ولی==ت ب==ه ت==و برس==د. هم==ه این ه==ا از
گرد فلن=ی ب=وده، او ه=م خلق به ت=و رس=یده، او می گوی=د ش=ا
گرد او و گرد او و او ه==م ش==ا گرد فلن==ی ب==وده، ت==و ه==م ش==ا ش==ا
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نمی دانم دیگر. من چه دارم می گویم؟

ح===ال وق===تی او [امیرالم===ؤمنین (علیه الس===لم)] آن ج===ا ب===ود،
ل ب==ه ولی==ت چون آن ج==ا [از ج==انب خ==دا] ن==ازل می ش==ود، اوج
[ن==ازل] می ش==ود، بع==د ب==ه ع==رش خ==دا. ع==رش خ==دا پخ==ش
می کن==د ب==ه تم==ام خلق==ت؛ یعن==ی ع==رش خ==دا ج==ای دوازده
گ==ر ه ج=ا، ا امام، چهارده معصوم (علیهم السلم) است. البتج
من بخواهم بگویم کفر گفتم، چون که ج=ا ندارن==د این ه=ا،
ام==ا آن ج==ا مح==لج وح==ی اس==ت. ع==رش مح==لج وح==ی ولی==ت
اس====ت، مح====لج وح====ی ولی====ت ع====رش خداس====ت. (ص====لوات
ه نازل می شود از خود خدا به لعیج ل اطج بفرستید.) چون اوج
ولی==ت، بع==د [از] ولی==ت ب==ه ع==رش خ==دا، بع==د آن ه==ا [ائم==ه]
ه ن==ازل لعیج=== هم==ه آن ج==ا [در ع==رش] هس==تند، آن وق===ت اطج
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می شود به تمام خلق==ت. الن امش=ب ک==ه ش==ب قت==ل اس=ت،
ق==رآن ن==ازل می ش==ود؛ ام==ر ن==ازل می ش==ود، کج==ا ق==رآن ن==ازل

می شود؟ یکی به من بگوید دیگر. 

شما ب=ا م=ن اص=ل بای==د ج=دل کنی==د! ش=ما نبای==د م=ن ه==ر چ=ه
گر حرف درست اس==ت، بش==نوید و می گویم، بگویید خب. ا
گر نیست، با م==ن ج==دل کنی==د! م==ن بنویسید و عمل کنید! ا
را بی ادب ب===ار نیاوری===د! ب===ه همه ت===ان می گ===ویم. همه ت===ان
مهندس==ید، همه ت==ان دکتری==د. نگ==اه نک==ن م==ن ی==ک ش==وخی
می کنم با علی، من علی را قبول دارم، روی سر من است،
مهندس است، بلد است، خوب است، ت=وی دام=ن ولی==ی،
این، پرورش خورده، نگاه نکن من ی=ک چی=زی می گ=ویم.
یک چیزی می گویم، می خواهم شماها بخندید، این ه==م
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بعض===ی وقت ه===ا می گوی===د ب===ه م===ا بگ===و! م===ن ام===ر ایش===ان را
اطاعت می کنم چیز به او می گویم، (صلوات بفرستید.)

ه کنی==د [م==ن چ==ه] چی==ز می گ==ویم؟ ب==ه تم==ام ح==ال ش==ما ت==وجج
آیات، ببین چرا امیرالم==ؤمنین (علیه الس==لم) می گوی==د «أن==ا
ه ن==داری؟ چ==ه کس==ی هس==ت ک==ه ق==رآن الن==اطق»؟ چ==را ت==وجج
ق اس==ت، عی] سر اندر پ==ایش تملج== این حرف را بزند؟ او [مدج
ه را ه===م گم===راه س===ر ان===در پ===ایش گمراه===ی اس===ت، ی===ک ع===دج
می کن===د. مگ===ر ولی===ت ش===ناختن این ج===وری اس===ت؟ مگ===ر
این ها که بعد از رسول  ال مرت==دج و ک==افر ش=دند، این ج==وری
مث===ل ش===ماها بودن===د؟ آن ه===ا همه ش===ان این ج===ا پ==ای من===بر
پیغم===بر (ص===لی ال علیه وآله) [بودن===د]، بیس===ت و دو س===ال
پیغم==بر (ص==لی ال علیه وآله) ب==رای این ه==ا ص==حبت ک==رده،
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این ه=======ا س=======ر ان=======در پایش=======ان پ=======ر از ح=======رف پیغم=======بر
(ص===لی ال علیه وآله) اس===ت. ام===ا ولی===ت این ق===در س===نگین
اس====ت ک====ه این ه====ا یک دفع====ه هفت====اد ه====زار نف====ر از عل====ی
امیرالم=======ؤمنین (علیه الس=======لم) برگش=======تند. مگ=======ر ح=======ال
ه ک==ن! ت==و همه  ج==ایی هس==تی، ه==رزه برنگش==تیم؟ ت==و ت==وجج
هس===تی، هم===ه ج===ا می روی. پس ف===ردا ب===بین کج===ا می روی
فج توی سرت! [می گ==ویی] وظیف==ه اس=ت. می ش=ود آن جا؟ ار
حرف زد؟ حال ه=م عزی==ز م=ن! م=ن دارم ب==ه ش=ما می گ=ویم.
ک==رد ت [ ت؟ بیس==ت و دو س==ال نب==وج ولیت بالتر است یا نبوج
گر ای==ن [عل==ی پیغمبر (صلی ال علیه وآله)، خدا] می گوید: ا
ف===ی نکن===ی، ک===اری نک===ردی؛ هم===ه را (علیه الس===لم)] را معرج
گذاش====ت کن====ار. عل====ی (علیه الس====لم) از مکت====ب پیغم====بر
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(ص===لی ال علیه وآله) اس===تفاده ک===رده؟ ب===از ب===التر هس===ت،
می ترس===م بگ===ویم. پیغم===بر (ص===لی ال علیه وآله) از مکت===ب
علی (علیه السلم) استفاده کرده، چ==ون ک==ه امیرالم==ؤمنین
اطق». هم==ه این ه==ا (علیه الس==لم) می  گوی==د «أن==ا ق==رآن النج==
باید از کلم خدا استفاده کنند، کلم خ==دا علی بن ابوط==الب
اطق». (علیه الس===لم) اس===ت، [می فرمای===د:] «أن===ا ق===رآن النج===

(صلوات بفرستید.)

عزی==ز م==ن، قربانت==ان ب==روم، چی==ز کنی==د، ی==ک ق==دری ت==وجه
کنی===د. ح===ال اطلعی===ه ن===ازل می ش===ود [ب===ه ولی===ت]، او ه===م

اطلعیه نازل می کن==د ب=ه ک=ل خلق=ت. الن ک==ه می گوی==د در 
آسمان باز است یعن=ی چ=ه؟ یعن=ی ملئک=ه اج=ازه می گیرن=د
می آیند روی زمین. به تمام آی=ات ق==رآن اول کس=ی ک==ه [ب==ه
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او] تقب==ل ال بگوین==د، ب==ه ام==ام زم==ان می گوین==د، بع==د ب==ه
شیعه ها می گویند. به شماها می گوین==د، خیل==ی بای==د ت==وجه
کنید شما. مگر یاورهای ام==ام زم==ان چ==ه ج==وری بودن==د ک==ه
ن==د و وون==دی می کنن==د، یاورن==د؟ بعض==ی ها می بین==ی ی==ک و 
گرن==ه ن==د و وون==د آرام ش==د، ا الحمدل یکی دوتا بود، دیگ==ر و 
ک==ه] م==ا می خ==واهیم چه ج==ور ن==د و وون==د می ک==رد [ خیل==ی و 
ش===ویم، م===ا از کج===ا بروی===م؟ چه ج===ور بش===ویم؟ چ===ه چی===ز
لی==ج می خ==واهی بش==وی؟ سوس==ک می خ==واهی بش==وی ی==ا کر
[نوعی سوسک]؟ مگ==ر یاوره==ای ام==ام زم==ان باباج==ان [چ==ه
کس====ی بودن====د؟] ب====بین آن یک====ی بق====ال اس====ت، آن یک====ی
نمی دان==م ص==ابون می فروش==د، آنج==ا می رود. خ==ب آن ه==ا را
معل====وم ک====رده، چ====را این ه====ا را معل====وم نک====رد؟ یکی ش====ان
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[ش===لمغانی] گف===ت [ن===ایب ام===ام] من===م، [ام===ام زم===ان] ی===ک
لعنت نامه هم به او داد. کجایی؟ باباجان چه کار بکن==م؟
چ==ه ج==وری ح==رف بزن==م آخ==ر ب==ه ش==ما؟ چ==ه ج==ور حالی ت==ان
کنم؟ چه جور حالی تان کنم بگویم این تل==خ اس==ت؟ خ==ب
نگ==اه رن==گ و روی==ش می کن==ی می گ==ویی ش==یرین اس==ت، ام==ا

همان است. درست است؟ صلوات بفرست .

حال اطلعیه که [ب==ه ولی==ت] ن==ازل می ش==ود، ح==ال اطلعی==ه
به کل تمام خلقت نازل می شود، [این ها] واجب==ات اس==ت.
آن وق==ت امش==ب در  آس==مان ب==از اس==ت، ملئکه ه==ا می آین==د
تقب==ل ال می گوین==د. اول ب==ه ام==ام زم==ان ن==ازل می ش==وند،
ا أنزلن====اه ف====ی لیلة الق====در، و م====ا أدراک م====ا گفت====م ک====ه «انج====
ل الملئک==ة و لیلة الق==در، لیلة الق==در خی==ر م==ن أل==ف ش==هر، تن==زج
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گ=ر الروح»؛ ملئکة و الروح به امام زمان [ن=ازل می ش=وند]. ا
کسی باشد که  ملئکه ب==ه او ن==ازل می ش==ود، خ==ب م==ا [او را]
گرنه نه، ما قبول نداریم . ممکن اس==ت تقی==ة  قبول داریم؛ ا
گر قبول داشته بگوییم، اما ما در باطنمان قبول نداریم. ا

باشی باطن تو هم خباثت است.

پ===س ح===ال این ج===وری می ش===ود، ح===ال ی===ک ح===رف دیگ===ر،
امش==ب می خ==واهم ی==ک ح==رف دیگ==ر بزن==م. ح==ال وق==تی ک==ه
آنه==ا [ولی==ت] اطلعی==ه ن==ازل می کنن==د ب==ه ع==رش خ==دا، ای==ن
ع==رش خ==دا ب==ه خ=دا ج==اذبه دارد. ت==وجه می کن==ی؟ آن وق==ت
آن جاذبه خدا نازل می شود به ولی==ت. ح==ال ک==ه ب==ه ولی==ت
ن==ازل ش==د، تم==ام ای==ن آس==مان، هف==ت طبق==ه آس==مان روی
جنبه ولیت است، نه روی جنب==ه نب==وت. م==ن نمی خ==واهم
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گ===ر نفهمی===د، ی===ک جس===ارت کن===م، م===ن حرف===م را می زن===م. ا
موقعی می فهمید، می گویی==د خ==دا بی==امرزدش. نب==وت بای==د
در اختیار ولی==ت باش==د، ن=ه ولی=ت در اختی=ار ای==ن [نب=وت].
این [شخص] حال می گوی==د ک==ه [امیرالم==ؤمنین] گفت==ه «أن=ا
عب===د محم===د». گفت===م امیرالم===ؤمنین پیش ت===از ه===ر ک===اری
است، [در تسلیم پیغمبر ب==ودن پیش ت==از اس==ت]. پیش ت==از
آدم ابوالبشر هم بوده، [برای] ت==وبه آدم ابوالبش==ر [خ==دا ب==ه
ک====ه] آدم آدم] گف===ت م===ن را ب====ه این ه===ا قس===م ب===ده. ن====ه [
ابوالبش==ر این ه==ا را بشناس==د، آدم ابوالبش==ر ک==وچک تر اس==ت
که این ها را بشناسد. تو می خواهی ولی==ت را بشناس==ی؟ ت==و
می خواهی حرف ولیت بزن=ی؟ اص=ل آدم ابوالبش==ر [پنج ت=ن
را] واس==طه [ق==رار داد، گف==ت] خ==دایا م==ن را ب==ه ح==ق این ه==ا
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بیامرز، [خدا هم] قبولش کرد.

م==ن چ==ه دارم می گ==ویم؟ چ==ه ش==ما می ش==نوید؟ ح==ال [خ==دا]
قبولش کرد. پس [آدم] گفت [این ه==ا ن==ور] کیس=ت؟ [خ==دا]
گف==ت ای==ن پیغم==بر اس==ت، ای==ن امیرالم==ؤمنین، ای==ن ف==اطمه
زهراس===ت، ای===ن دوازده ام===ام [اس===ت. پرس===ید] این ه===ا چ===ه
هستند؟ گف==ت ای==ن نوره=ا ک==ه اتص==الند ب=ه ای==ن، [ش==یعیان]
هس==تند. یعن==ی چ==ه گفت==م؟ چ==ه گفت==م الن؟ ج==اذبه. این 
ش====یعه ها گف====ت ج====اذبه ب====ه این ه====ا دارن====د. ح====ال این ه====ا
چیس==تند؟ این ه==ا ت==وی ج==و خلقتن==د. ت==و ای==ن نیس==تی ک==ه
این ج=====ا آم=====دی، خ=====ودت را داری می فروش=====ی ب=====ه ای=====ن
آشغال کاری ها. تو توجه نداری چه کسی هستی، م==ن ه==م
ناراحت می شوم. من می فهمم بای=د کج=ا بروی=د [ام=ا] کج=ا
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گ=ر ای==ن ک=ه ب=ه [می روی=د]، داد می زن=م، ن=اراحت می ش=وم. ا
من القا شده به تو شده بود، اصل نمی توانستی بند شوی.
ت==وجه کنی==د ب==ه ای==ن حرفه==ا عزی==ز م==ن. ح==ال این ه==ا [ائم==ه]
جنب===ه مغناطیس===ی دارن===د، ح===ال جنب===ه مغناطیس===ی از آن
طرف وصل به این ها [ش==یعیان] ب==وده؛ ش==یعه ها وص==ل ب==ه
این ه===ا هس===تند، ام===ا ح===ال می آین===د ت===وی دنی===ا یک وق===ت
ت [را از دس====ت می دهن====د]. ام====ام می بین====ی ک====ه آن وص====لیج
ت را قط==ع نک==ن، ارتب==اط داش==ته ص==ادق می گوی==د آن وص==لیج
گر [با ائمه] ارتباط داشته باشید، دیگر ارتب==اط باش با ما. ا
با گناه نداری. زمانی ک==ه ش==ما ارتب==اط ب=ا گن==اه داش==تی، چ==ه
زن چ==ه م==رد، قط==ع ش==ده ای از ارتب==اط ولی==ت. ای==ن جنب==ه
مغناطیس======ی چن======ان ارزش دارد ک======ه هف======ت آس======مان را
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نگه داش===ته. کج===ا ت===و می فهم===ی؟ آن موق===ع ک===ه الن م===ن
گ==ر ام==ام زم==ان نباش==د می گویم، توجه کنی. مگر نمی گوید ا
تمام این ع=الم ف==روزان می ش=ود؟ پ=س تم=ام ای=ن ع=الم ب=ه
گ==ر ام=ام زم=ان نباش==د جنبه مغناطیسی وصل است. یعنی ا
همه فروزان می ش=ود، پ=س هم==ه ب=ه جنب==ه مغناطیس==ی ب=ه
ام===ام زم===ان وص===ل اس===ت. ت===و ب===ه کج===ا می خ===واهی وص===ل
بشوی؟ می خواهی به نمی دانم چه چی==ز [وص==ل بش==وی]،
نمی دان==م چ==ه چی==ز بش==وی، م==ن خج==الت می کش==م. البت==ه
ش==ما نیس==تید، وال نیس==تید، ت==ال نیس==تید. م==ن ب==ه ش==ما
ک==ه] چ==ه نمی گویم، م=ن می خ=واهم خودت==ان ق==در بدانی==د [
کسی هستید. تو شمش کیمیایی، شمش طلیی، خ==ودت
ک==ه] را نف==روش ب==ه ای==ن حل==بی و ب==ه ای==ن ی==ک تک==ه شیش==ه [
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ر می کنن=د. ت=و بلب=ل ر و  چهار تا ش=غال می آین==د ت=وی ای=ن، و 
باغ ملک==وتی ن==ه از ع==الم خ==اک، اص==ل ش==ما زمین==ی نیس==تید.
[خدا] ش==ما را زمی==ن آورد [ت=ا] اط==اعت کنی==د، ببردت=ان. ای==ن
زمین==ی ک==ه الن هس==تید مث==ل ی==ک چی==ز مختص==ری اس==ت،
مثل یک چیزی است که یک سکونت موقت اس==ت. مث==ل
این که شما شاه اس==ماعیل هس==تید بای=د بیایی==د این ج==ا، ت==و
بای==د ب===روی آنج===ا. ام==ا چ==را؟ خ===ودت را ای===ن طرف==ی نک===ن،

خودت را سمت شیطان نبر، تماشایی نباش.

ای==ن جنب==ه مغناطیس==ی خیل==ی مه==م اس==ت قربانت==ان ب==روم.
ش==یعه ها از اول اتص==ال بودن==د ب==ه آنه==ا، ش==ما ب==بین [خ==دا]
آس==مان [را] نش==انش داد، ب==ه آدم گف==ت این ه==ا، م==ن را ب==ه
این ه=ا قس==م ب=ده. ح=ال [آدم] گف=ت ب=ه ح=ق این ه=ا [م=ن را
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بیامرز].  ح=ال ب==اطنش ای==ن اس=ت، ه=ی [آدم اس=ماء آنه=ا را]
گفت و گفت، یکهو گف==ت ب=ه ح=ق حس==ین دل==ش شکس==ت،
آدم بن==ا ک==رد زار زار گری==ه ک==ردن. [خ==دا گف==ت] ی==ا آدم ای==ن
حس==ین اس==ت، ص==حرای ک==ربل می کش==ند او را. درود خ==دا،
رحمت خدا به روح حاج شیخ عباس، گفت آدم به طوری
می ش==ود، ب==دنش از تش==نگی ت==رک ت==رک می ش==ود. چ==را؟ چ==را
ام===ام حس===ین آب نخ===ورد؟ چ===را آب نخ===ورد؟ یک===ی بگوی===د
ببینم، بگویید دیگر. فلنی بگو ببینم. [امام حسین] دی==د
خ==دا می خواه==د او تش==نه از دنی==ا ب==رود، او ه==م ام==ر خ==دا را
گرن==ه آب در اختی==ارش اس==ت. علی اص==غر آب اطاعت ک=رد، ا
در اختیارش است؛ اصل نه [تنها] آب در اختی==ارش اس==ت،

م در اختیار آقا علی اصغر  امام حسین است. یک عالم
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م را کوچ==ک ش==ما بای==د این ه==ا را این ج==وری بشناس==ید. ع==الم
م را کوچ==ک کنی==د، این ه==ا را ب==زرگ کنی==د. ب==زرگ کنی==د، ع==الم
هس===تند، [م===ردم] بزرگ===ی این ه===ا را بدانن===د. ام===ام حس===ین
می گوی===د زعف===ر، نفس ه===ا ک===ه این ه===ا می کش===ند در قبض===ه
ق===درت م===ن اس===ت؛ نمی گوی===د در قبض===ه ق===درت خ===دا. ام===ا
[خ===دا] گذاش===ته در ق===درت خ===ود [او]، ام===ا [او] ام===ر خ===دا را
اطاعت می کن==د. چ==را الن ب==ه ش==ما می گوی==د، [ب==ه] آن چن==د
نفری که [بی سؤال و جواب] می روند بهشت، می گوی==د ت==و
چ==ه ک==ردی؟ می گوی==د یک==ی ام==ر خ==دا را ب===ه ام==ر خودم==ان
لوت نداش==ت، ترجیح دادیم، یکی هم عبادتمان خلوت جم
یکی هم معصیت ولیتی نکردیم؛ معصیت ولی==تی پ==در م==ا
را درآورده. خ==ب ت==و روح از ب==دنت می رود می روی بهش==ت،
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چ==را نمی ش==ود؟ الن درس==ت اس==ت ش==ر الزمن==ه اس==ت، ام==ا
پیغمبر فرمود در آن زمان برای مؤمن خوب اس==ت، م=ؤمن
را تشویق کرد. چرا؟ [چون م==ؤمن] کس==ی [اس==ت] ک==ه ام==ر را

کند. توجه می کنی؟ صلوات بفرستید. اطاعت [می]

آن کسی که، هر م=داحی، ه==ر ع=المی، هرکس==ی ک==ه حرف==ش
گ===ر جنب===ه اتص===ال ب===ه ولی===ت نباش===د ارزش ن===دارد. ح===ال ا
مغناطیسی ولیت این را [اتصال] کرد، نباید به یکی دیگر
گر به یک=ی دیگ==ر بگوی=د، ن=ه خ=ودش ارزش [شعر] بگوید؛ ا
دارد نه اش=عارش. چ=را؟ [چ==ون] ای==ن هرج==ایی اس=ت. مث=ل
زنی است که شوهر دارد، ی==ک ش==وهر دیگ==ر ه==م دارد. ای==ن
حرف ه==ا نیس==ت ک==ه خیل==ی خیل==ی م==ا ت==وجه ن==داریم ب==ه آن.
بای==د در اختی==ار خ==دا و پیغم==بر باش==ی، چ==را در اختی==ار یک==ی
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دیگ==ر ق==رار می گی==ری؟ پ==س [ای==ن ارتب==اط] قط==ع اس==ت . م==ن
الن به شما گفتم، [سید حمی=ری] چق==در اش==عار می گف=ت؟
تمام را ام=ام ص==ادق رد می ک==رد. تم=ام این ه==ا اشعارش==ان رد
است، مگر اتصال به ولیت باشد. امام ص==ادق رد می ک==رد،
گفت===م ک===ه، الن ایش===ان آم===د، مح===ض ایش===ان می گ===ویم.
[شخصی به امام] گفت چرا؟ گفت ما را قب==ول ن==دارد، ای==ن
شعر ب=رای م=ا می گوی=د . مث=ل این ک==ه در مک=ه هس=ت، [اب=ن
ابی الحدید] چقدر ش==عر گفت==ه؟ ب==ه درد نمی خ==ورد، اص==ل او
اهل جهنم است با شعرهایش، قبولی ندارد که. حال ام==ام
کیس==انی] اس==ت، صادق گفت این [س==ید حمی==ری] حنف==ی [
ت==و ه==م این==ی هس==تی. او آن ب==وده اس==مش، ای==ن [ه==م] ای==ن
اس===ت. ب===ه درد نمی خ===ورد ک===ه، این===ی هس===تی، این===ی ه===م
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می میری. این==ی هس==تی، ف==رق نمی کن==د. ص==لوات بفرس==تید.
یک صلوات دیگر بفرستید.

ح==ال عزی==ز م==ن، [ام==ام] ب==رد او را آنج==ا، محم==د بن حنفیه را
زنده کرد. گفت بابا ب==ه م==ن گفتن==د [ام=ام]، ام==ا حج==ت خ==دا
امام صادق است. [حال که پذیرفت] تا اشعار گفت، فوری
[ام===ام] قب===ول ک===رد. مت===وجهی دارم چ===ه می گ===ویم؟ اش===عار
خیلی خوب اس=ت ام=ا ب==ه ج=ایی چی==ز [وص=ل] نباش==د. ی=ک
روای===ت ب===از داری===م منص===ور دوانیق===ی می خواس===ت چی===زش
گر من گفت==م [قدرتش] را نشان بدهد، یک وقت گفته ام.  ا
گرن==ه نمی خواهم تکراری باشد، روی مناس==بت می گ==ویم، ا
من نمی خواهم حرفهایم تکراری باشد. حال [منصور] آم=د
و گف====ت ه====دایا بیاوری====د. دیگ===ر ب===رای خلیف====ه هوی====ج ک====ه
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نمی آورن==د، چغن===در ک==ه نمی آورن==د، هرک===س ی==ک ه==دایای
خیلی مهم=ی آورد. هم==ه را ریخ==ت آنج=ا، [ب==ه ام=ام ص=ادق]
گف==ت ی=ابن ع=م ش=ما م=ا را قب==ول ن=داری، ام=ا ه=دایا اش=کال
ندارد، این ها همه مال شما. دوباره گفت، گفت مال شما.
یکی آمد یک مرثیه مال  ام==ام حس==ین خوان==د، ی==ک مرثی==ه.
[امام صادق به او] گفت همه آنها را بردار برو، عذرخواهی
هم از او کرد. اما مرثیه مال  ام==ام حس==ین خوان==د. خیل==ی م==ا

داریم از دست می دهیم.

این را الن باز دوباره [بگویم]، امام صادق پیرمردی ب=ود،
ی===ک الغ داش===ت. م===ن ی===ادم می آی===د مرح===وم حج===ت الغ
داشت. علما الغ داشتند، این چیزه=ا نب=ود ک=ه، ام=ا این ه==ا
س==وار الغ می ش==دند، آره، فهمی==دی؟ ص=لوات بفرس==تید. آق=ا
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کس===ی ک===ه س===ر الغ را می گرف===ت] ک===ه ش===ما باش===ید، ای===ن [
می رفت، یک وقت یکی از خراسان آمد به ای==ن گف==ت ش==ما
ک==ه م==ن را می شناس==ید، م==ن ی==ک ب==اغ دارم، ی==ک ویل دارم.
این سر الغ را به من بده، عرض بش==ود م==ن ای==ن ویل را ب==ه
گ==ر ت==و می ده=م. ای==ن رف==ت پی==ش ام==ام ص=ادق، گف==ت م==ن ا
ترقی کنم برای شما مشکلی دارد؟ [ام==ام] گف==ت ن==ه. گف==ت
آق===ا م===ن ک===ه در فق===ر و فلک===ت ب===ودم و او ویل دارد ب===ه م===ن
می دهد، این را ب=ه او ب=دهم. گف==ت ب=ه او ب=ده. وق==تی رف==ت
[امام] صدایش زد، گفت بیا. گفت ای==ن خ=دمتی ک==ه ب=ه م=ا
می کنی، کمترین چیزی که خدا به ت=و بده==د از آنج===ا[ست
که] خورشید می زند تا غروب می کند. [او ه==م] چس==بید ب==ه
الغ. چرا تو می روی طرف کسی دیگر؟ کجا می روی؟ آخ==ر
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چرا می روند؟ [چون] این نقد اس==ت، آن نس==یه. یعن==ی ای==ن
را می بیند، این آدم را می بین==د ک==ه الن عل==م جغرافی==ا دارد،
علم کلم دارد را می بیند، او را نمی بیند . مت==وجهی؟ چش==م
یقین ندارد، چشم ظاهری دارد، می رود ط==رف ای==ن، ب==رای

این هم شعر می گوید. صلوات بفرستید.

گ==ر ل ال==ه ال ال گف==تی، کس==ی پ==س م==ن حرف==م ای==ن اس==ت ا
گ==ر ت==و دیگر را مؤثر ندان که به او هم بگویی ل اله ال ال. ا
ل اله ال ال گفتی، ل اله ال اللهی ک==ه خ==دایی نیس==ت مانن==د
گر گفتی خدا] لم یلد و ل==م یول==د اس==ت، چ=را گفتی]، [ا خدا [
ب===رای ک===س دیگ===ر ه===م می گ===ویی؟ پ===س ت===و ل ال===ه ال ال
نگفتی. این نوار ل اله ال ال را دیدی؟ پیغمبر فرمود ی==ک
دان==ه ل ال==ه ال ال بگ==ویی رس==تگاری، چ==ه ل ال==ه ال الله==ی؟
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گ==ر چ==را ه==زاران ل ال==ه ال ال م==ا می گ==وییم [ام==ا] می گوی==د ا
یکی ت==ان ب==ا دی==ن از دنی==ا رف==ت ملئک==ه تعج==ب می کنن==د؟
پ===س ای===ن چیس===ت، ای===ن چیس===ت؟ پ===س «ل ال===ه ال ال»

نگفتی. «ل اله ال ال» یعنی هیچ کس را مؤثر ندان.

م====ن هیچ ک====س را م====ؤثر نمی دان====م. مت====وجهی دارم چ====ه
گر بچ=ه م=ن را، ای==ن محم==د می گویم؟ به تمام آیات قرآن ا
م==ن را، یک==ی چش==مش را بخواه==د درآورد، می گ==ویم چش==م
من را دربیاور. اما یک حرف بزند [اش==تباه] باش==د می گ==ویم
گ==ر حرف==ش درس==ت باش==د ب==از ب==رو، ای==ن درس==ت نیس==ت. ا
[می پ===ذیرم]، این ق===در می خ===واهم او را، ام===ا درب===اره ولی===ت
هیچ کس را من کسی نمی دانم، هیچ کسی را؛ بی خود هم
ند نکنید. چرا؟ چرا؟ من یک دان==ه «ل ال==ه ال ال» ند و خ  خ 
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گفتم، هیچ کس را مؤثر نمی دان==م، [یعن==ی] نیس==ت ب==ه غی==ر
خدا خدایی. تو چه کاره ای م==ن بی==ایم تمل==ق از ت==و بگ==ویم؟
گ===ر ک===ه [س===خاوت داش===ته باش===ید دعایت===ان البت===ه ش===ما ا
می کن==م]. الن دیش==ب یک==ی ی==ک مبلغ==ی را آورد، م==ن ی==ک
مبلغی دادم به یکی. این بنده خ==دا ورشکس==ت ش==ده ب==ود،
اصل این زن=دگی اش ن==وین ش=د، ب=رای این ک==ه ای=ن طفل==ک
آورد یک مبلغی به ما داد، ما دادیم به این. این زن==دگی او
را نوین کرد، این ورشکست داشت می شد. من تشکر از او
می کنم، [می گویم] خدایا حفظش کن، ماشینش را حف==ظ
ک==ن، چی==زش [زن==دگی اش] را حف==ظ ک==ن. م==ؤثر ب==ودن ی==ک
رن=د، یعن=ی این ه=ا واس==طه حرف دیگری اس=ت، این ه=ا مدبج
هس==تند. کس==ی ک==ه واس==طه هس==ت ای==ن ل==م یل==د و ل==م یول==د
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نیست، این واسطه لم یلد و ل=م یول==د اس==ت. ح==الی ات ش==د
من چه گفت==م؟ چ==ه گفت==م فلن==ی؟ بگ==و ب==بینم، ی=اعلی. (م==ا
ی==ک واس==طه داری==م، ی==ک کس==ی ک==ه خ==ودش ک==ار را انج==ام
داده، این ه==ا واس==طه اند. ل==م یل==د و ل==م یول==د اص==ل اس==ت،
بقی==ه هم==ه واس==طه اند.) خ==ب ب==ارک ال، احس==نت ب==ه ت==و،
الحم==دل. الحم==دل ب==از یک==ی گف==ت م==ا ت==و را قب==ول داری==م.
فلنی، رفتم آن چیز [مثال] را بزنم دیدم یک خرده خوب
نیس===ت،  مث===ال ی===ارو ک===ه گف===ت از م===ن راض===ی اس===ت، آره.

صلوات بفرستید.

م==ا وق==ت خطی==ب توان==ا آق==ای فلن==ی را نگیری==م و از محض==ر
مب==ارک ایش==ان اس==تفاده کنی==م. ش==ما بای===د ببخش==ید، م==ن
دیدم که من بایستی بالخره [صحبت کن==م]، الن ب=الخره
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ی==ف هس==تیم. آخ==ر می گفتن==د ک==ه مع==اویه ص==بح ب==ود، س==ر  ک 
یکهو دوتا نماز صبح خواند. گفتند چرا؟ گفت حالم خوب
اس==ت. م==ن ه==م دی==دم ح==الم خ==وب اس==ت، ص==حبت ک==ردم.
گرن====ه می خواس====تیم از محض====ر ش====ما ص====لوات بفرس====تید. ا
اس===تفاده کنی===م، ام===ا ی===ک ق===دری ه===م م===واظب بعض===ی ها
ه بخوابن==د، ی==ک ق==دری [باشید]، این ها بای==د ک==ه س==اعت نر==
هم باید ش=ما ملحظ==ه بفرمایی==د. وق==تی ک=ه داغ می ش=وی،
ملحظ===ه مجل===س را ه===م بای===د جنابع===الی بکن===ی. ص===لوات

بفرستید.

[خدایا ای==ن رفق==ا] همین ج==ور ک==ه جنب==ه مغناطیس=ی دارن==د،
جنبه مغناطیسی شان را از ولیت قطع نکن. خدایا اض==افه

کن.
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خ==دایا ه==ر محب==تی [در دلش==ان] ب==ه غی==ر توس==ت، از دلش==ان
بیرون کن.

خدایا محبت خودت را جایگزین کن.

خ==دایا بی==ا م==ا ک==ه ح==رف ت==و را ش==نیدیم، ت==و ه==م ح==رف م==ا را
بش==نو. وال، می گفتن==د یک==ی در هم==دان اس==ت، ی==ک بچ==ه
می خواست بیفت==د، گف==ت [خ==دایا] نگه==ش دار. [خ==دا بچ==ه
ال اس==ت. را] نگ==ه داش==ت. ای==ن ه==م بیچ==اره بن==ده خ==دا حمج==
ش==ما بیش==تر حواس==تان پی==ش این هاس==ت، ب==رود حواس==تان
ال، برود حواستان پیش این، پیش ای==ن اس==ت. پیش حمج
کجا می روید؟ رفتید، چه کردید؟ کشتید، زدی==د، جگ==ر م==ن
گفت خدایا] نگهش دار، [خ==دا] بچ==ه را نگ==ه خون است. [
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که این طور داشت. [یکی] گفت آخر چه علمی تو داشتی [
شدی]؟ گفت هرچه خدا گف==ت، م==ن گفت==م خ=ب؛ م=ن ه==م
به خ=دا گفت=م، گف==ت خ=ب. ح=ال م=ن می گ=ویم خ=دایا، ای==ن
ک===ه گف===تی ص===دتا این ج===ا می ده===م هزارت===ا آنج===ا، هزارت===ا را
همین ج==ا ب==ه آنه==ا ب==ده. این ه==ا الن بیش==تر احتی==اج دارن==د،

درست می گویم یا نه؟

حال من یک چی==زی ب==ه ش==ما می گ==ویم، می خ==واهم [ت==وجه
کنی==د]. ی==ک چیزه==ایی هن==وز ی==ک خ==رده [ت==وی شماس==ت]،
یعنی این مغزهای شما آن جور که م=ن می خ=واهم تص==فیه
نش===ده. ت===وی ح===رف زدنت===ان ی===ک چیزه===ایی م===ن یکه===و
می بین==م، ک==ه ی==ک چی==زی ت==ویش اس==ت، ی==ک ذره ت==ویش
هست، دلم می خواهد آن ی==ک ذره ه==م ب==رود بی==رون. ای==ن
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ح===اج ش===یخ عب===اس، خ===دا رحمت===ش کن===د، ی===ک ص===لوات
بفرس====تید. علم====ای ق====دیم پی====ش ای====ن بودن====د ک====ه ام====ام
تأییدش==ان کن==د، ماش==ینی نبودن==د، ه==وا و هوس==ی نبودن==د،
این جوری نبودند . حاج ش==یخ عب==اس [را] مرح==وم س==ید ب==ه
او گفته بود عباس، تو مجتهد ش==دی، دیگ==ر از حرف ه==ای
من استفاده نمی کنی، برو. این [مرحوم سید] ح==ال مقص==د
دارد ک==ه [ب==ه او] گف==ت ب==رو. [ح==اج ش==یخ عب==اس] آم==ده ب==ود
این جا پی==ش ام=ام حس==ین، گفت==ه ب==ود س==ید گفت==ه ب=رو، م==ن
می خواهم خلص=ه درس ولی=ت، درس اخلق پی==ش یک=ی
بخوانم. گفته بود که امام حسین به او گفته او که سر قبر
حبیب[ب=====ن مظ===اهر] اس===ت، دس===تش را [دراز] ک===رده، ه===ی
می گوی====د حبی====بی، [دارد] گ====دایی می کن====د، او از اولی====ای
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خداس==ت. ای==ن آم==ده ب==ود، دی==ده ب==ود ی==ک نف==ر اس==ت ه==ی
می گوید حبیبی من آبرو ندارم، این جوری است، از آق==ایت
بخواه، این جوری بخواه. این [حاج ش==یخ عب==اس] دس==ت
زده ب===ود روی ش===انه اش و قض===ایا را ب===ه او گفت===ه ب===ود. [آن
شخص] گفته بود خب بیا برویم. گفت ما را برد توی یک
کاروان سرا، ی==ک حج==ره ای ب==ود و ی==ک خ==رده این ج==ا چ==ال
کستر بود و گفت ب==رو، ف==ردا ص==بح بی==ا. ح==اج ش==یخ بود و خا
عباس گفته بود تا ص==بح م==ن از خوش==حالی نخوابی==دم ک==ه
خ===دای تب===ارک و تع===الی نش===ان م===ا داد ی===ک آدم===ی را ک===ه
این ج==وری اس==ت. گف==ت [ص==بح] رفت==م، دی==دم دراز ب==ه دراز
خوابیده، یک کاغذ [نوشته که] حسین جان، حال که من
رسوا شدم من را ببر. این اولیای خداست، نه این ک==ه ه==ی
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پخ==ش کنی==د و [بگویی==د] م==ن را قب==ول ک==ن و م==ن را قب==ول
کن. چه کسی تو را قبول کند؟ شیطان تو را قبول می کند.
ب===از دس===ت برنداش===ته ب===ود. آن وق===ت ح===اج ش===یخ عب===اس
می گفت که بابا اولیای خدا توی این عمله بناها هس==تند،
توی همین ها هس==تند. ش==ما ب==بین ام==ام زم==ان ش==ما را ادب
گر ادب را بفهمی==م. چ==را آنه==ا را معل==وم نک==رده؟ ای==ن کرده، ا
ص===ابون ف===روش و نمی دان===م بق===ال و روغن ف===روش را [ب===ه
عنوان نایب] معلوم کرده؟ پس اطمینان امام زم==ان ت==وی
این هاست، شما حواستان کجاست؟ نمی توانم ک==ه ح==رف
بزن==م ک==ه. اش==تباه ای==ن اس==ت. هی==چ، [ح==اج ش==یخ عب==اس]
ردی ک==ه. ب==از رد، تو که نمر گفته بود که حسین جان، این مر
دوب===اره ش===ب بیت===وته ای ک===رده ب===ود و خ===واب دی===ده ب===ود
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خیمه های امام حسین و خیمه های یزید و ای==ن بس==اط ها
هس==ت، رفت==ه ب==ود ط==رف ام==ام حس==ین. ام==ام حس==ین ی==ک
گفت==ه ب==ود] عب==اس اسب به او داده ب==ود ب==ا ی==ک شمش==یر، [
حمله کن. تا حمله کرده بود به آنها، از خ==واب بی==دار ش==ده
بود. گفته ب==ود م==ن بای==د ح==رف بزن==م، م==ن نمی ت==وانم ب==روم
بنش=====ینم مجته=====د بش=====وم، [م=====ردم] این ج=====ا را ببوس=====ند.
فهمی====دی؟ آن وق====ت ح====اج ش====یخ عب====اس ح====رف می زد،

حرفهای خیلی خوبی می زد.

پ==س ش==ما بدانی==د اولی==ای خ==دا ت==وی شماهاس==ت، آن وق==ت
ش===ما حواس===تان جم===ع باش===د، حالی ت===ان اس===ت دارم چ===ه
می گ===ویم؟ الحم===دل، ش===کر رب الع===المین. م===ن حرف===م را
کوتاه کنم، خودم دارم به یکی یک چیز می گ==ویم، خ==ودم
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عمل نمی کنم. الحمدل شما مواظب باشید که الن ش===ما
یاور امام زمانی==د. ی==اور ام==ام زم==ان مگ==ر چ==ه ج==وری اس==ت؟

ش==ما البت==ه مش==اور  ی==اور  ام==ام زمانی==د. ش==ما الن مش==اور  ی==اور 
امام زمانید، چرا ش==ما مش==اورید؟ ش==ما داری==د ام==ر را اط==اعت
می کنی==د، خ==ب آنه==ا [نایب ه==ای ام==ام] ه==م ام==ر را اط==اعت
گ==ر می کردن==د . همی==ن ی==ارو روغن ف==روش می گوی==د ب==ه خ==دا ا
تمام انگشت های من را مقراض کنند، م==ن ب==ه غی==ر ح==رف
ام===ام زم===ان ح===رف دیگ===ر نمی زن===م. خ===ب ش===ما ه===م الن
همانید، مشاور امام زمانید. اما مواظب باش==ید، ان ش==اءال
باطن امام زمان، این مباشر [بودن] را م==واظب باش==ید ک==ه
[خدا] مباشریت را [از شما] نگیرد. مواظب باش==ید ک==ه ای==ن
جنبه مغناطیسی تان قطع نشود. صلوات بفرس==تید. آق==ای
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فلن===ی ان ش===اءال م===ا را عف===و می کنن===د و از بیان===ات ایش===ان
استفاده می کنیم.

یا علی

۴۵شب قدر؛ جاذبه ولیت


	شب‌قدر؛ جاذبه ولایت

